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خاطره رزمنده آزاده از سال های اسارت در زندان های بعثی

عزاداری اربعین درشب آزادی از اسارت

گروه پلاک عزت-  اهل درس و تحصیل و دانش پژوه مؤسسه 
آمــوزشــی و پژوهشی امـــام خــمــیــنــی)ره( قــم بـــود. بــه ورزش 
می‌پرداخت و در گروه کوهنوردی   »عالیان«  بارها  به قله  های 
مختلف کشور صعود کرده بود. در کنار فعالیت های اجتماعی، 
مسئول گروه جهادی »طراوت ماندگار« در زمینه محیط زیست 
بود.اهل عمل بود و هرجا احساس می کرد به وجودش نیاز است 
از کار و تلاش دریغ نمی کرد.حضور جهادی و تبلیغی در جبهه 
های مقاومت اسلامی در برابر جریان تکفیری آخرین عرصه 

حماسه آقا محمود بود.

شهید اربعینی شد	•
طلبه شهید مدافع حرم محمود تقی پور که از او دو فرزند به نام 
های زهرا 12 ساله و مرتضی 8 ساله   به یادگار مانده است، پس 
از سه مرتبه اعزام به سوریه، ظهر روز اربعین سال96در حومه 
دیرالزور به فیض شهادت نایل آمد وبه »شهید اربعین« معروف 
شد.  بیست و نهمین روحانی شهید مدافع حرم متولد 61 در 
مشهد و البته اصالتا اهل استان گلستان بود که پس از مدتی 
تحصیل در حوزه علمیه مشهد برای تکمیل تحصیلات به  حوزه 
علمیه   قم مهاجرت کرد.  آقا محمود با نام جهادی »ابوقاسم« 
پیش از آخرین مرحله اعزامش ، برای فعالیت های تبلیغی در 
سال های 95 و 96 به سوریه اعزام شده بود و آخرین نوبت از 
سوی گردان 102 حضرت معصومه)س( تیپ مستقل 83 امام 

جعفر صادق)ع( به سوریه اعزام شد.

خیلی زود یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد!	•
حجت الاسلام حسن مرادی از دوستان آقا محمود و از اعضای 
مرکزی مؤسسه جهادی تبلیغی بلاغ مبین که محمود هم عضو 
این گروه بود تصویری از آخرین دست نوشته این روحانی شهید 
را در اختیار رسانه ها قرار داده است که روایتی است از خبر 

شهادتش: »خیلی زود یکدیگر را ملاقات خواهیم کرد.)مرگ در 
پیش است( یادتان نرود که ان ا... مع الصابرین. دوست ندارم در 
مرگ من لباس عزا بر تن و گریه و زاری کنید. خصوصا اگر خداوند 

توفیق شهادت در راه خودش را عطا کرد.«

با این کمربند بیدارم کنید	•
ــاره فرزندش می گوید: از کودکی عاشق  پدر این شهید درب
طلبگی و حوزه بود و در 15 سالگی  خودش راهش را  انتخاب 
کرد. اخلاق و رفتار متفاوتی داشت، احوال پرسی  و دستگیری 
از نیازمندان از خصلت های شایسته اش بود. او حتی غذاهایی 
که مــادرش در زمــان طلبگی برایش می پخت به همکلاسی 
هایش می داد و حتی تشک خواب خود را هم بخشیده بود و روی 
زمین می خوابید. شنیده بودم که کمربندش را بالای سرش 
میگذاشت و به دوستانش می گفت اگر برای نماز شب بیدار 
نشدم با این کمربند بیدارم کنید.پدر می گوید: میرزا محمود 
چند نوبت به سوریه اعزام شده بود و ما بی خبر بودیم، در آخرین 
نوبت اعزامش بود که ما متوجه شدیم. آخرین باری که با او 
صحبت می‌کردم می‌گفت که من شهید می شوم اما اگر زخمی 
شدم هرگز نگویید در سوریه بودم.پدر آقا محمود گلایه ای هم 
دارد از آن ها که می‌گویند مدافعان حرم برای پول به سوریه 
می‌روند: از نظر مالی نه من و نه فرزندم نیازی نداشتیم ونداریم. 
سخن برخی ها که مادیات را دلیل جبهه رفتن مدافعان حرم 
می‌دانند بی ارزش است. فرزندم جانش را برای اسلام و انقلاب 

فدا کرد و ما هم به خواست و رضایت خداوند راضی هستیم.

پیغام می آورند که اشتباه شده	•
ــزام به سوریه  زمانی که    برایمان تعریف کردند در زمــان اع
می‌خواستند افراد را تقسیم بندی کنند  به آقا محمود گفته بودند 
که باید در رسته تبلیغات باشد و او ناراحت می شود و همان جا که 

بوده از ناراحتی پارچه ای روی سرش می کشد اما دقایقی 
بعد پیغام می آورند که اشتباه شده واو باید به دیرالزور 

چطورشد،  پرسند  مــی  ازاو  دوستانش  بـــرود، 
می‌گوید به خانم   حضرت زینب)س( گفتم 

که  من نمی خواهم  برگردم، می خواهم 
شهید شوم  ... همیشه دوست داشت 

ــاص داشــتــه بــاشــد و  شــهــادتــی خ
همین طــور شد و شهید اربعین 
ــام گرفت .او در آخــریــن دست  ن

نوشته‌اش تاریخ شهادتش را بیان 
کرده و گفته است به اذن خدا شهید 

می شوم .شهادت فرزندم انقلابی در 
فامیل به وجود آورد.  

هزار نهال زیتون کاشتند	•
مــادر آقا محمود هم روایــت های 
جالبی از فرزندش دارد: فرزندم 
هر طور که می توانست گاه بازبان 

و گاه باقلم و گاه با رفتار به دین و 
مردم خدمت می کرد . آقا محمود 
یک فعال فرهنگی و اجتماعی   و 

یک ورزشکار با اخلاق بود. سال 95 
بود که هزار نهال زیتون را در فعالیت 
های جهادی  به همراه  دوستانش 
ــود علاقه مندی  کاشته بــود.بــا وج

به  درس و تحصیل اما از دیگر مسائل 
غافل نبود و موسس چند گروه فرهنگی 

بود و سرپرست تیم کوهنوردی  روحانیون قم 
را هم برعهده داشت .

»منشور هدایت« مجموعه مطالبات 
رهبری در حوزه دفاع مقدس منتشر شد

کــتــاب »مــنــشــور هــدایــت« 
مجموعه مطالبات رهبری 
در حوزه دفاع مقدس توسط 
مــرکــز اســنــاد و تحقیقات 
دفــاع مقدس منتشر شد. 
گزارش تسنیم،کتاب  بــه 
»منشور هدایت« مطالبات 
ــوزه دفــاع  ــ رهــبــری در ح
توسط  تــازگــی  مقدس؛به 

انتشارات مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، منتشر 
شده که در خصوص مطالب و بیانات مقام معظم رهبری در 
حوزه دفاع مقدس است.حسن علایی محقق و پژوهشگر 
این کتاب  گفت: رهبر معظم انقلاب، مطالب و بیانات 
زیــادی در حوزه دفاع مقدس داشته و دارنــد و به اعتقاد 
بنده بهترین مطالب برای تبیین موضوعات مربوط به دفاع 
مقدس از جانب ایشان بیان می‌شود. وی با تأکید بر این که 
مطالبی که مقام معظم رهبری در حوزه دفاع مقدس در 
بیش از 30 سال اظهار کرده‌اند، حاوی تبیین، توصیف، 
تحسین و بیان ارزش‌های دفاع مقدس است، درعین‌حال 
یادآور شد: در خلال بیانات ایشان در حوزه دفاع مقدس و 
حتی موضوعاتی غیر از دفاع مقدس، علاوه بر توصیف و 
تبیین‌ها، مجموعه‌ای از مطالبات و انتظارات هم مطرح 
می‌شود که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.علایی 
تصریح کرد: یعنی وقتی ایشان به موضوعات بسیار اساسی 
در حــوزه مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی 
اقتصادی ورود می‌کنند؛ ضمن این که آن موضوع و مسئله 
را خوب تبیین و محاسن و معایبش را مطرح می‌کنند، 
سلسله مطالبات و انتظاراتی هم از مخاطبان در آن حیطه 
دارند. وی افزود: بنابراین اگر ما مجموعه مطالب ایشان را 
مورد لحاظ قرار دهیم، مطالب ایشان، ابعاد مختلفی دارد؛ 
که بُعد اساسی‌اش البته تبیین و توصیف است اما به اعتقاد 
من یک قسمت عمده مطالب مقام معظم رهبری، ناظر بر 
مطالبات و انتظاراتی است که ایشان در موضوع خاصی از 
مخاطبان دارند و در قالب بایدها و نبایدهای آن موضوع 
مد نظر بیان می‌کنند و انتظار دارند که به آن ها جامه عمل 
پوشانده شود.وی در خصوص ویژگی‌های کتاب »منشور 
هدایت« اظهار کــرد: در این کتاب، به دنبال توصیف و 
تحسین مسائل مربوط به دفاع مقدس نیستیم چراکه این 
موضوع، کم و بیش صورت گرفته و امکان دارد سازمان‌ها، 
مراکز و افراد و اشخاص به این مسئله پرداخته باشند، اما 
آن چیزی که متأسفانه مورد غفلت قرارگرفته، مطالبات و 

انتظارات ایشان در این حوزه است.

تشریح شیوه دریافت کارت‌های 
شناسایی جانبازان زیر ۲۵ درصد

مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور 
ایثارگران، شیوه دریافت کارت‌های شناسایی جانبازان 
زیر ۲۵ درصد را تشریح کرد. به گزارش ایسنا،   فرهادی 
با اشــاره به مصوبه شــورای معاونین بنیاد شهید و امور 
ایــثــارگــران درخــصــوص صــدور کــارت شناسایی بــرای 
جانبازان زیر ۲۵ درصد توضیح داد: این کارت به تمام 
جانبازان زیر ۲۵ درصد که درصد آنان مضربی از عدد 
۵ است تعلق می‌گیرد و آن دسته از جانبازان که درصد 
جانبازی آنان مضربی از ۵ نبوده )مانند ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و 
۷ و ۹( و در سامانه »سجایا« ثبت شده باشد بعد از اصلاح 
درصد آنان توسط کمیسیون پزشکی بنیاد امکان ثبت‌نام 
خواهند داشت. وی افزود: آن دسته از جانبازان زیر ۲۵ 
درصــد که دارای سایر نسبت‌های ایثارگری هستند و 
قبلًا ثبت‌نام و کارت شناسایی دریافت کرده‌اند نیازی به 
ثبت‌نام ندارند. زمان‌بندی ثبت‌نام جانبازان نیز بر اساس 
درصد جانبازی آنان از آبان ماه برای جانبازان ۲۰ درصد، 
آذر ماه برای جانبازان ۱۵ درصد، دی‌ ماه برای جانبازان 
۱۰ درصد و بهمن ماه برای جانبازان ۵ درصد خواهد بود.
مدیر کل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد درخصوص 
شیوه ثبت‌نام ایثارگران برای دریافت این کارت‌ها گفت: 
جانبازان مشمول، ابتدا باید برای دریافت کد رهگیری 
به دفاتر مرکز »هاتف« در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
با  رهگیری  کد  دریافت  ضمن  و  مراجعه  شهرستان‌ها 
مراجعه به سایت ایثار در سامانه خدمات الکترونیک و در 
بخش کارت شناسایی ورود و برای ثبت‌نام اقدام کنند؛ 
البته جانبازان عزیزی که قبلًا برای دریافت وام مسکن، 
کد رهگیری دریافت کرده‌اند نیازی به مراجعه مجدد به 

مرکز هاتف ندارند و با همان کد می‌توانند ثبت‌نام کنند.

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان سفارش می پذیرد

شب آخــر شب اربعین بــود و اتفاقا شبی بــود که 
طارق عزیز وزیرخارجه عراق در ایران بود و تبادل 
اسرا هم شروع شده بود. ما هم چون شب آخر و هم 
شب اربعین بود در سوله به عزاداری پرداختیم. 
آن شب حدود ۱۵ نفر از ما را بیرون کشیدند و به 
اتاقی در نزدیکی بهداری بردند.دکتر علی خاجی 
در دوران دبیرستان آمــوزش نظامی را از طریق 
بسیج و زیرنظر یکی از تکاوران نیروی دریایی در 
حد بالا و قابل قبولی گذرانده است و در سال 63 
پس از پایان دوران دبیرستان ۱۹ساله بود که در 
مقطع کاردانی پذیرفته شد. دانشجوی ترم سوم 
بود که اعلام نیاز در مناطق عملیاتی برای انجام 
عملیات »بدر«، پای او را به عنوان امدادگر لشکر 
۲۷ محمد رســول‌ا... )ص( به جبهه باز کرد. این 
دانشجوی جوان به خوزستان و بعد هم به جزیره 
مجنون و سپس به شرق دجله رفت.درنهایت یک 
ــزام در حالی که به شــدت مجروح  مــاه پس از اع
شده بود در تاریخ 24اسفند63 به اسارت دشمن 
درآمد و این اسارت را به مدت پنج سال و پنج ماه و 
۱۵روز در اردوگاه‌های رومادیه و تکریت گذراند. 
دکتر خاجی از سال 79 پژوهش‌هایی را در زمینه 

دستیابی به اطلاعات و مباحث گسترده جنگ 
نیروهای  بخش‌های  در  انسانی  تلفات  شامل: 
نظامی و غیرنظامی، میزان تلفات انسانی بر اثر 
بمباران شهرها و رویــارویــی با دشمن یا میزان 

شهادت اسرا در اسارت و... انجام داده است.

اسارت در شب اول عید	•
این پزشک رزمنده و آزاده درباره نخستین روزهای 
اسارتش روایت می‌کند: برای ما که شب اول عید 
سال 64 اسارتمان آغاز شده بود و به اردوگاه آمده 
بودیم از مهر ماه همان سال کلاس‌هایی برای 
آموزش افراد بی سواد تشکیل شد و هدف از این کار 
این بود که اگر نامه‌ای برای فرد می‌رسید خودش 
بتواند آن را بخواند. این کار با هدف سوادآموزی 
به افــراد بی‌سواد شکل گرفت و موفق شدیم در 
بهمن یا اسفند ماه همان سال جشنی برای افراد 
بی‌سوادی بگیریم که حالا باسواد شده بودند.
مسابقه‌ای هم گذاشتیم برای سه گروه دو نفری و 
زنگمان هم یک لیوان آلومینیومی با یک قاشق بود 
که کسانی که می‌خواستند زودتر جواب بدهند آن 
را به صدا درمی‌آوردند. جوایز تیم اول یک جفت 

کتانی، تیم دوم یک خمیردندان و تیم سوم هم 
خاطرم نیست اما در همین رده جوایزی داده شد. 
خوشبختانه دیگر فرد بی‌سوادی میان جمع‌مان 
البته بعدها خود این بچه‌ها حافظ قرآن  نبود. 
شدند، مثنوی حفظ می‌کردند و هم اکنون هم 
تحصیلات دانشگاهی دارند.شب آخر شب اربعین 
بود و اتفاقا شبی بود که طارق عزیز وزیرخارجه 
عراق در ایران بود و تبادل اسرا هم شروع شده بود. 
ما هم چون شب آخر و هم شب اربعین بود در سوله 
به عزاداری پرداختیم. آن شب حدود ۱۵ نفری از 
ما را بیرون کشیدند و به اتاقی در نزدیکی بهداری 
بردند و گفتند شما سه ماه زندانی هستید. آن شب 
برای اولین بار بیرون آمده بودیم و می‌توانستیم 
دیدن  و  خنک  ببینیم.هوای  را  ستاره‌ها  و  مــاه 
ماه و ستاره‌ها؛ گویی بخشی از طعم آزادی را آن 
شب چشیدیم. شب، افسر درجه‌دار عراقی آمد و 
یکی دو نفر از ما را به عنوان نماینده بیرون کشید 
و دستی به معنی اهانت به شانه‌مان زد که چرا 
عزاداری کردید؟ گفتیم: شب اربعین است. گفت: 
»عزاداری در ارتش عراق ممنوع است.« گفتم:»ما 
ایرانی و مسلمان هستیم، از سوی دیگر الان طارق 

عزیز بــرای تبادل اســرا در ایــران است و مشکلی 
نیست.«باز هم قبول نکرد و گفت سه ماه زندانی 
هستید. صبح که شد در ۶ تا از سوله‌ها را باز کردند 
که بچه‌ها لباس نو تحویل بگیرند اما هیچ کس 

بیرون نیامد و شرطشان هم این بود که تا دوستان 
ما را آزاد نکنید ما نمی‌رویم. آن ها هم مجبور شدند 
اول ما را آزاد کنند. لباس‌های نو  را دادند و سوار 

اتوبوس‌ها شدیم و به مرز ایران رسیدیم...

در حال و هوای اولین سالگرد روحانی شهید مدافع حرم محمود تقی پور

ازطلبگی و فعالیت محیط زیستی تا شهادت در  روز اربعین

تصویر گر:مصطفی شفیعی


